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 ات جهان در حوزه های غارنشین  ر زوال اعتبا
  

ی نیست. وقنی که از    ا هر نوع تعریف بی غل و غش و دقیق    ... ) اعی در باره رویدادها، بیانگر هیچ چت   انتی 
  
ی
فاق

ّ
رویداد تراژیک سخن میگوییم، در حقیقت نمیدانیم که منظورمان چیست؛ ولی تا اندازه ای میفهمیم که چه ات

را هیچ ار سخت و شکننده و پیچیده است؛ زییافتاده است. مُعضل داوری کردن در باره رویداد تراژیک، اقدامی بس
غرنجزا و غم انگت   رویداد تراژیک در این  

ُ
کس از طرفی   هماوردی به ذات خود، گناهکار و مُقصّّ نیست. گرهگاه ب

بع مسئله ای  
ّ
است که »کردار گناه آلود آدمی«، فراتر از ظرفیّت وجود آدمی، مکافات داده و مجازات میشود که بالط

وجودی  به گوهر    ساننگاهی آذرخش   با   بلافاصله   ث میشود که آدمیمُجازات باع  هولناک و دلهره آور است؛ چونکه
  انسان،   فراتر رود؛ طوری که کرامت خداب  آدمی    که رنج و عذاب و درد نباید از ظرفیّت وجود   اش تشخیص دهد 

 (پایمال و سپس محکوم و مُجرم شناخته شود. 
 

[Death of Tragedy – George Steiner (1929 - 2020) – Alfred Knopf, Inc. – 
New York - 1961 – P. 17] 

 

ی اعتبارش ز ی    ح و تبلیغات؛ بلکه بر شالوده آنچه به ذات خودش هست،   هر چی  را نه بر اساس توصیفات و مدح و تشر
اعتباری که به دلیل آنکه    از بطن  کسب میکند.  به دست آید  ز و توجیه و توصیه و خشونت و زورگویی  تبلیغ و تلقی 

ب و زور آویزه های جعلی بخواهد »اعتبار«   ز به ضز و به رسمیّت شناخته شود،    سب کند ک»ذات« ندارد، هر چقدر نی 
 به »یی اعتبار بودن« معروف و مشهور و عریان است. »اعتبار«، فروزه ای زایشر و پیدایشر است  

ی
باز در واقعیّت زندگ

ی که »اعتبار وجودی اش« را از  ز که از طرف همنوعان به آن، ارج گزارده میشود؛ زیرا اصیل است و قائم به ذات. چی 
اخذ نکرده باشد، به هیچ وسیله ای نخواهد توانست در هیچ زمایز و دوره ای، خردلی »اعتبار« برای  مایه های خودش  

 خودش دست و پا کند.   
میکنند   ز جورواجور تلاش مذبوحانه  عی  ّ متولیّان اسلامیّت و متشر   مطلق   و حکومت  برای »اعتقادات  تا قرنهاست که 
ز و   خودشان« در جامعه ایرانیان، »اعتباری« دست و پا کنند و منشاء اعتباردهی را نه وی تمیی  شعور و فهم و تجربه و نی 

؛ بلکه در تغار نگریهایشان  تنوّع جهانها   با مردم ایران در جامعیّت وجودی    تشخیص و خواست و اراده و حقّ و حقوق ذای  
و گزینش    و دین  وند « میدانند که هیچ سنخیّت  با تصوّرات مردم از »خداقاتلای  و ائمه م  الله  ه رسولی  و س  »نصوص الهی

   « ندارند. و فرمانروایی و حقوق
ز میشود با دانش و آموزش و پرورش ندارد و محصول شبانه روزی  هیچ پیوندی    ، آنچه در حوزه های علمیّه تدریس و تلقی 

« است. آنایز که تمام عُمر خودشان را در   ، فقط تولید »خرافات و جهالت و حماقت و کینه توزی و روضه خوایز ز آن نی 
« را با خرافات و جعلیّ  ی میکنند، تنها استعدادشان در این خواهد بود که »اعتبارات جهایز ات و روایات  »غار جهل« سیر

نت هستند که هنوز    قعر   به  و دروغگوهای شاخدار  زوال و قهقرایی سوق دهند. آخوندهای حوزوی، غارنشینان عصر اینی 
به راه »انسان شدن« گام نگذاشته اند تا بخواهند و بتوانند که »کرامت و شخصیّت و گوهر منحصر به فرد خود« را  

 و فرابالانند.  دهند  پرورش آن را   و  کنند   کشف
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دشوار بتوان انسایز را در میان ما ایرانیان پیدا کرد که خودش را با »عقایدش« اینهمایز نپندارد؛ بلکه عقاید خودش را   
ز صحتدیدگاههای  مجموعه ای از انواع و اقسام خطاها و   حدسها و خیالها و ات و احتمالات و  و فرضیّ   دار پرسش انگی 

قن و شکیّات
ّ
وط و ملزم به ابطال پذیری بشمارد. تشخیص اینکه من با عقایدم،   آگاهیهای نامت تقریتی و دانشهای مشر

رات عمیق در باره    «اینهمایز ندارم و کرامت وجودی ام فراتر از »اعتقادات 
ّ
شخص ام است، نیاز به فهم فرهیخته و تفک

پود نحوه های  شناخت  محتویات ذهنیّت و  ب-آموزشر   تار و  تا  با گشوده فکری پذیرفت که  پرورشر منوط است  توان 
ا انبوه 

ّ
ز میکنند و تلنبار شده    اعتقادات من میتوانند حت مستلزم بازنگری و  حتما    خطاها باشند که گفتار و رفتار مرا مُتعی ّ

ملزوم   مرا  اعتقادات  دیگرایز که  طرف  از  خواه  باشد،  خودم  همّت  به  اعتقاداتم  سنجش  خواه  هستند.  سنجشگری 
ز کننده رفتار فردی من در  سنجشگری میدانند؛ دیگران    و شیوه رویارویی رفتاری و گفتاری با اجتماعی  مناسبات  زیرا تعیی 
ه و غالب آمری شو   اید هستند. هر گاه عق    د، خطر بازیچه شدن در دست نناسنجیده و نصّّ بر روح و مغز و روان آدمی چی 

و از عقاید من به نفع سوائق و    م عقاید پنهان میکنند قدرت طلبایز امکانپذیر میشود که خودشان را در پشت دیوار ضخی
ا مرا به نام عقاید  ز غرای

ّ
ین بهره برداریهای ترضیه ای را میکنند و حت   ؛ طوریکه مجبور میکنند   م تحریک و خودشان بهی 

بتوانند به    از این راه  حاکمند،تا آنان که به نام عقایدم بر من    خودم و دار و ندار و فرزندانم را در پای عقایدم قربایز کنم
 اقتدار و قدرتمندی خودشان امتداد دهند.  



بر ذهنیّت و روان و مغز    د سنجشگری محتویات ذهنیّت خو  ستان  نفوذ قدرتیر راه  ز  بهر بسی  از  دیگران، تلاشیست  و 
ز و دیگر  پا به پای زمان پیش برو   . همنوعان  خویشی  د و در جایی  هر چقدر پروسه سنجشگری محتویات ذهنیّت آدمی 

ف نشود، به همان اندازه وسعت ناممکن شدن اقتدار و دوام قدرت جاه طلبان سیّاس بر ذهنیّت و سرنوشت ما به  
ّ
متوق

ترین فرصت اقل   
ّ
 نصاب  حد

ّ
ز »آزادیهای فردی و اجتماعی« شکوفاتر و    ممکن فرو   و حد نی  کاسته میشود و متعاقبش 

ده تر میشوند.    گسی 
انسانهایی که خودشان را با عقایدشان اینهمایز هویّت  میدهند، لایه ای صخره سان بر کرامت شاهنشاهی و خدایی خود  
ز میکنند. از عقایدی که در دست دیگران   ستان را تضمی  میپوشانند؛ طوریکه از این طریق، برپایی دژ تسخی  ناپذیر قدرتیر

ز و به دور افکندنشان را   ستبد مُ ناحقّ و خونریز و    انبه ابزارهای حکومتگر  و قهقرا دهنده تبدیل شوند، باید هیز گسسی 
های عُبودیّت  زیستآآموخت تا سبکبال و  ل و زنجی 

ُ
 .  و »آزادیهای فردی و اجتماعی« را بال و پر داد  زاد از غ
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قن
ّ
مُت شناخت  به  بتوان  آنکه  باید    برای  یافت،  دست  »دانشورزانه/علمی«  پسند،  آکادمیک  و  امروزی  عبارت  به  یا 

اینکه    یعتز  هستند؛  ط  بلاسرر اندیشیدن«،  و  »پژوهشگری  جاست که  این  نکته  امّا  پذیرفت.  پیشاپیش  را   » طهایی
»سرر

طی را از بهر شناخت و کاو   مطرح کردن  با اندیشنده   ز به موضوع اندیشیدن، هیچ سرر شگری لازم نمیداند.  پُرسش و پرداخی 
قن دست یافت؟. 

ّ
ط به دانش مُت  چگونه میتوان بدون سرر

طهای ابتدایی 
،  ، در نتیجهاثبات نشده اند   سنجشگری و   هنوز قطعیّت صحت آنها   که؛ چونپذیرفترا    در آغاز باید سرر

طها  صوص اعتبار  فقط به حیث ابزارها و امکانهای پژوهشگری و اندیشیدن محسوب میشوند تا سپس بتوان در خ  سرر
ایط اندیشید و به نت  کردن  اسرر

ّ
 که عقاید و نظرات و گفتارهایی را بدون سنجشگری و شک

یج بهره آور کامیاب شد. وقت 
نگذارم که   ناگفته  ایم.  غلتیده  در  »دگماتیسم«  دام  به  ناخواسته  و  خود  به  خود  تصدیق کنیم،  و    اصطلاح بپذیریم 

بار معنایی منفز ندارد؛ بلکه محتویات اعتقادی را »حقیقت ناب« برچسب   »دگماتیسم« بر خلاف آنچه رایج است، 
ق
ّ
عی میشود که هر نوع شناخت مت

ّ
ند و مد ز  را میتوان از این راه به دست آورد.   نمی 

 کردن« در این است که اعتبار 
ّ
 »شک

ی
که نمیتوان با    لالتد این اس  تکیه به  میکند با  دگماتیسم را رد  یی چون و چرای  ویژگ

ف شدن ز ساده و بدون امّا و اگر   کردن    و تصدیق   معی  «  و پذیرفی  ابزاری    کاربست متد انحصاری، آن را   و   روشر »دگماتیست 
ز سبب،.  قلمداد کرد »داوری کردن« در باره موضوعات شناخت    برایهمگانشمول   ر سنجشگرانه»  به همی 

ّ
میکوشد  «  تفک

 کردن محض  که نه به دگماتیسم باز 
ّ
بلکه پروسه و راههای شناخت را باز  ، نه به نمیدانمی توجیهی؛  ماند، نه به شک

کند تا بتوان نه تنها جنبش پرسشگری و فراکاوی و ژرفاندیشر را استخواندار به پیش برد؛  می طرف    گذارد و موانع را بر می
ز از باز  ینات یی مغز و مایه در طول دهه ها و قرنها و چه  ماندن و اسی  شدن در دام خطاها و تصوّرات و تلق بلکه همچنی 

ی کرد.    بسا هزاره ها پیشگی 
ی پرسشها   ز تی  تند و  به ژرفنگری و  این زمینه، هر چقدر  پایورزی و متقاعد نشدن  در  در خصوص موضوع شناخت  و 

ز تی   ز بودن و همچنی   و معمّایی و راز آلود و شگفت انگی 
ی

ان بر پیچیدگ ز ه و تاری شناختهای  سماجت شود، به همان می 
قن ملزوم خفراچنگ آمده، افزوده تر میشود که پروسه راهیابیهای م 

ّ
راههای شناخت    ند.  نمیک  تلف را از بهر شناخت مُت

ی از دیر  رُق متفاوت تا کنون در جوامع بشر
ُ
 و نقیض بوده اند  ،و چه بسا در ظاهر  وجود داشته اند  باز تا امروز به ط

ّ
.  ضد

مایه    و غلظت  «مستدل  ولی همواره برغم تفاوتها و تنشها و تناقضهای ظاهری در جمعبندی نهایی به پروسه »شناخت
 ای پذیرفتتز و ارجمند افزوده اند. دار شدن »دانش/علم/ویسنشافت/ساینس« بهره 

  کوفته و   ز راههایود، فقط یکی اش روشهای پژوهشر که از آنها به نام »تحقیق علمی/ساینس/ویسنشافت« صحبت می
اتوبانشده شناخت است؛ نه تمام و کمال راهها و امکانهای کشف شده و نامکشوف پروسه »شناخت«. آنچه را که از  

ونالیست  عبارتبندی و مطابق اصول و چارچوبهای تحقیق آکادمیکی عرضه میکنیم، دلیل مستدل و برهان یلحاظ راس
  آن را  « قلمداد کنیم و معتیی  آن را »معیاری همگانشمول و یی چون و چرا  قاطع و هرگز خدشه ناپذیر نیست که بخواهیم 

در خصوص »شناخت و دانش« قطعیّت ابدی بدهیم.  »تحقیق آکادمیکی حسب راسیونالیست  اندیشیدن«، فقط یکی 
ه دار شدن  شناخته شده اند و سهمی عظیم در مای  ای   راههای دیگر که تا اندازهبرخز از  از راههای کسب شناخت است.  

ی« داشته اند عبارتند از:  » ی راه پیدا کرد و شناخت به چنگ    بوییدن. از طریق بوییدن  -1دانش بشر ز میتوان به منشاء چی 
ا فعل »بو بردن« هنوز  

ّ
 پای »بوییدن و شناخت« را به آسایز دید. حت

ّ
آورد. در زبانها و ادبیّات کلاسیک ایرانیان میتوان رد

 کاربرد دارد.  
ین ارتباط و پیوند یی واسطه با آنها داشته باشیم از طریق احساس  -2

ها را بدون آنکه کوچکی  ز حسّ کردن. بسیاری از چی 
هایی  رویا دیدن. در    - 3میفهمیم و به شناخت دست میابیم.  

ز دنیای رویاها میتوان از طریق ناخودآگاهبود به شناخت چی 
فاق افتادن رویدادهایی مُلهم شد و به  خواب دیدن. د  -4که متصوّر میشویم راه یافت.  

ّ
ر خواب میتوان پیشاپیش از ات

. بر شالوده برخز از احتمالات و اخبار دم دست میتوان با گمانه زنیهای چند بُعدی،    -5شناخت دست یافت.   گمانه زیز
ز میتوان روزنه ای ب  - 5راهی به سوی کسب شناخت پیدا کرد.   ه خیالات رنگی 

دازی. در گسی  ه سوی شناخت از  خیالیر
ان و فریبکاری  دروغگویی و جعلیّات  -6میان جنگل وسیع و درهمپیچیده خیالهای خود به چنگ آورد.   ز . هر چقدر بر می 
پنداری واژگونه  و  تقلیب  و  تحریف  برای  دغلبازی  و  فریبکاری  پنهانکاری  شاخکهای    و  ز  نی  ان  ز می  همان  به  شود،  تلاش 



تر میشوند.  کنجکاوی از بهر شناخت صحت و ناصحت،   ز تامّلات و دروننگریهای دقیق و ظریف    . شهود   -7حسّاس تر و تی 
ز راهی هستند به سوی شناخت آنچه از انظار پنهان است . پادروی و تقابل اندیشه ها و ایده ها. از طریق  8.  شهودی نی 

امکانها  رخشر دست یافت.   [ میتوان به شناختهای آذ= سه پادیکتلاق  و اصطکاک اندیشه ها و  روش پادروی ]دیالکتیکی 
اع  ا اخی 

ّ
ز میشوند. و ترکیب  و راههای شناخت، محدود و شمارشر نیستند؛ بلکه به مرور زمان، کشف و حت  نی 

ایع   با سرر مبارزه  برای  ز راهی  بلکه همچنی  راههای شناخت است؛  از  تنها یکی  نه   » ایرایز اینجا »عرفان  در  »عرفان«، و 
ز ت. پُرسمان »عرفان« بر خلاف کژفهمیهای  اسلامیّت بوده است و همچنان هس  ی از تحصیل کردگان   تاسّف انگی  کثی 

ایع اسلامیّت به پیکار   و در تقابل و سنجشگری و نفز سرر ا با تمام نی 
ّ
ایرایز با اسلامیّت هیچ سنخیّت  ندارد که هیچ؛ بلکه حت

استی با عرفان ندارد و نحله و ملغمه ای  ناگفته نگذارم که صوفیگری، کاریکاتوری جعلی است که هیچ تنبرخاسته است.  
ز فرهنگ روییده است و بایسته است که ریشه ای    و یی رگ و ریشه است   همچون علف هرز بر قامت مزرعه سر سیی
 سنجشگری شود.  

زرتشت« ادامه پیدا   »سیمرغ و زال« بازمیگردد که در »گاتهایاسطوره عرفان ایرایز به مناسبات  و سرچشمه رگ و ریشه
ار نیشابوری

ّ
رات »عط

ّ
ز بُنمایه های فرهنگ ایرایز با  ه. ق.(  618 – 540)  کرده است و سپس در تفک « به کشمکش بی 
ایع اسلامیّت« قد برافر  ار نیشابوری« در سراسر غزلیّات و مثنویهای »خشو ا»سرر

ّ
نامه، مصیبت نامه،    شته است. »عط

با شور   اسرار   » ی 
ّ
الط منطق  غم  نامه،  د  نیی  ، ز انگی  اشتیاق  شگفت  استبدادی    گسار و  ایع  ز سرر بی  در کشاکش  را  خودش 

 بخش و شادی آفرین بُنمایه های فرهنگ جهان آرای ایرایز با دلهره و امید و  
ی

عبارتبندی    اندوهاسلامیّت و جاذبه های زندگ
 کرده است. 

بُنمایه پروسه کشمکش  میتوان  ناپذیر   همینطور  ]= گزند  ایرایز  فرهنگ  دادورزی،    یهای  مهرورزی،   ،
ی

زندگ و  جان 
ایع اسلامیّت در آثار »سنایی غزنوی )  [ را  با سرر ین عراق  )ه.ق  545 – 473راستمنشر

ّ
(، ه.ق.   688 – 610(، »فخرالد

بیتز و ژرفنگری کشف کرد.   و دهها عارف و شاعر دیگر   («ه. ق.   672 – 604و »مولوی بلخز ) ز « در    با تی  »مولوی بلخز
به روند   سرودن »مثنوی معنوی« از »الله و قرآن«  انگیخته شدن  ایع مذهتی    جستجو و   با  از اسلامیّت و سرر ز  گسسی 

ز را پیش برده و با سرودن ز به  »دیوان شمس«، پروسه    کوششر ستایش انگی  ایع اسلامیّت و پیوسی   نهایی از سرر
ز گسسی 

» از اسارتهای   شدن  آزاد   قاف  به اوج  ا رقص و آواز و آهنگ و رزم پر شور و حالرا ب  »دریای بُنمایه های فرهنگ ایرایز
اند عبارتبندی کرده استعقیدی    بوده  نده«  ز یزی، فقط »انگی  تیی «، الله و قرآن و شمس  برای »مولوی بلخز و هرگز    . 

نمیآمدند »حجّت محض«   بدون غرض  به شمار  بر شناخت اصیل و  را  راه  مباحث،  این  با  . خلط  میبندد. »مولوی« 
 و شاهنشاهی خودش« را کشف و پدیدار کند.  خدایی سیمرغوار  »کرامت  انگیخته شدن بر آن بود که

 

ار میشاید که:  
ّ
 »دیده ای خواهم که باشد شه شناس .......... تا شناسد شاه را در هر لباس«  عط
 

ی و فراز و نشیب   –ی جهانو کرش دار ممتازترین دانشگاههاولو استاد استادان باشد    – پژوهشگری که نتواند   روند شکلگی 
« را  ی تا امروز »عرفان ایرایز  و کشوری به  از عصر اساطی 

ی
در طول تاری    خ هزاره ها و بسی  کشمکشهای اجتماعی و فرهنکی

دهای روخ و روایز و دیدگاهی آنها را در ابعاد  طور عام و در »سروده های عارفان ایرایز بالاخص«، گام به گام ب ررش و نیی
نشان دهد، راه به هیچ دهکوره ای نخواهد برد؛ سوای رسوا کردن  کشف و    یشان را از یکدیگر و سپس تفاوتهامختلف  

تاری    خ و    « را عرفان»  پدیده   . پژوهنده ای کهه خودشناآگاهی و ذهنیّت مسموم و مملوّ از پیشداوریهای نخ نما شد در 
ایرانیان   انداز فرهنگ   و    از چشم 

ی
تاریخز و فرهنکی ایدئولوژی و مذهب و مرام شخصّ به سراسر تحوّلات  اعتقادات و 

اجتماعی توسعه میدهد و فرامی افکند و تمام »سرایشهای عارفان« را یک کاسه میکند و خط بُطلان بر آنها میکشد، اثبات  
ز بر زبان و قلم براند، لاطائلات هستند   پُرسشر   -   لی فهم پژوهشر میکند که نه تنها اصلا و ابدا خرد ندارد؛ بلکه هر چه نی 

قن و کاوشگری از بهر شناخت استوار  
ّ
که نیازی به سنجشگری و رد کردن ندارند؛ چونکه گفتارهایش بر هیچ استدلال مُت

و مذهب و مسلک شخصّ و نیّات درویز    نیستند؛ بلکه در سمت و سوی وجهه تراشر برای اعتقادات و ایدئولوژی و مرام
 خود به هر مستمسکی آویزان میشود. 

ادبیّات    »آثار کلاسیک  آیینه  در   با زمامداران وقت  کشف و شناخت پروسه کشمکشهای روخ و روایز و بینشر مردم ایران
نیّت و مغز و قلب ایرانیان،  « با تمام آنچه که به زور و ستم و استبداد و دیکتاتوری خواسته است تا امروز بر ذهایرایز 

« منوط است.       حاکم مطلق شود به »مغز فلسفز و هیز پرسشگری و کاوشگری و فروزه آزاد اندیشر
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ّ
 ذهنی

 

یم  خت  کلمه »ناموس« را فعلا به کناری نهیم و فقط آن را حسب معنایی ااگر تاری    خ معنا و ریشه شن که در    در نظر بگی 
آنگاه باید پرسید که »ناموس« بر   ،از آن برداشت میشود  یمناسبات اجتماعی و اعتقادات مردم ایران در جامعیّت وجود

فات جنایی در حقّ  
ّ
شالوده کدام اعتقادات و نگرشهای عقیدی  در ذهنیّت انسانها جا افتاده و تعرّض به آن، مُسببب تخل

ان میشود.  و عمو و دایی باشد، خواه از طرف همش و معشوق   برادر   پش و   از طرف پدر و ارتکاب جنایت  خواه    زنان و دخی 
هامات به قربانیان، بحث ثانویست. اصل و مُحرّکه اقدام به    . . خواه در همدست  نزدیکان و خویشان و رفیق

ّ
ات مُعضل 

مینه های اعتقادای  جست و جو کرد؛ زیرا تا عم لی و رفتاری، پیشاپیش از لحاظ ذهتز و اعتقادی جنایت را باید در پشز



ز و جنایت اقدام کند  شی 
ُ
ئه نشده باشد، محال است که انسان به ک ین خویشانشتوجیه و تیی . ارتکاب ؛ آنهم در حقّ نزدیکی 

 خونریزی و قتل جرات پیدا کند.   رایبه قتل باید از لحاظ اعتقادای  و احساش پذیرفته شده باشد تا مُجرم ب
م و ارجگزاری نشود؛ بلکه به غریزه   ه اش محی 

ّ
وقت  که انسان در کرامت وجودی اش به رسمیّت شناخته و حقوق حق

جنش و مضاف بر آن به سوائق فردی، محدود و مقیّد و تعریف شود، آنگاه موضعی که انسانها نسبت به حقوق و  
ند؛  نشات نگرفته باشند، خود به خود تحت تاثی     ساحت وجودی یکدیگر میگی 

ی
اگر از تامّلات خردمندانه و فرهیختکی

یانهای حیای  در تار و پود جامعه حاکم   ده و رعایت    و   اعتقادای  با همدیگر رفتار خواهند کرد که همچون سرر ذینفوذ و گسی 
عی  میشوند. ذهنیّت  که از سیطره اعتقادات ه ای  مذانباشته باشد و به رسوم    سرر آلوده  هتی و ایل و تباری و قوم و عشی 

، »املاک شخصّ« خودش را میبیند که    طلق  شده باشد، در ساحت انسانهای دیگر، مخصوصا مادر و خواهر و دخی 
ک
ّ
انحصاری دارد. حال اگر اصول و احکام و مبایز دین و مذهب غالب بر جامعه   و تصّرف نسبت به آنها، حسّ حقّ تمل

ز شبانه روز تبلیغ کند و خصومت را در حقّ آنها رسمیّت الهی  به نکوهش و توبی خ و معصیتکار بودن جنس »مادینه« نی 
ز   بدهد، متعاقبش و ابزار لازم را    میکند   توجیه  ،هدفمند، ارتکاب هر گونه جنایت  را در حقّ جنس »مادینه«  به طور   و   نی 

 . میدهد  در اختیار مُجرم قرار 
در بیش از دوازده قرن متوالی بر ذهنیّت و روح و روان ایرانیان باعث شده است که در »جنس« مادینه،    سیطره اسلامیّت 

ش«
ّ
ری را معرقز کند که تمام فوت و فن

ّ
»کید و    ، فقطهرگز »کرامت خدایی و شاهنشاهی انسان« را نبیند؛ بلکه »مکا

یان اسلام
ّ
اقتدار عقیدی  متول   فریبکاری و تجسّم شهوات« است. فاجعه 

ی
به غلظت آلودگ تبلیغات سرسام آور  با  یّت 

ت دادهذهنیّت انسانها به گونه ای  
ّ
، مُجرمایز «برادران و دائیها و عموها و خویشاوندان  و   انپش   پدران و »است که از    شد

ز در خصوص »جنس مادینه« تحر  . استو بار آورده تربیت کرده  را قاتل  عی  ّ یر  نگاهی گذرا به تمام آنچه که از طرف مُتشر
دستگاههای تبلیغای  ارگانهای عقیدی  سیستم مخوف ولایت فقاهت   از طریق  بر منابر و    انو منتشر و تدریس شده و همچن

 
ّ
با تحک بتوان عمق تبهکاری و  در هر کوی و برزن هنوز که هنوز است  تا  ایز میشوند، کفایت میکند  ز لنی  تهدید آمی  می 
ز  یان نصوص الهی را تمیی 

ّ
 متول

ی
  و تشخیص داد. جنایت پیشه گ

افت و عرّت و آبرو و حیثیّت و حقّ آزادیهای فردی « ندارد  و اجتماعی  در جامعه ای که انسان به هیچ وجه، »کرامت و سرر
خویانه و آزارنده کوشا شوند، خود به  

ّ
ز با تمام قوا بر آنند که در غارت حقوق انسایز به هر نوع اقدام دد و حکومتگران نی 

ا بهانه ای خواهند شد برای کوبیدن بر طبل خود پیداست که رویدا
ّ
  د »قتلهای ناموش« اجتناب ناپذیر خواهد بود و حت

ن« و دمیدن در بوق و کرّنای »احکام عقیدی  و ایدئولوژیکی«.  دوام و اجرا و پایبندی به
ّ
 »اعتقادات پوسیده و متعف
در ذهنیّت   ، مسبّب دوام و توجیه گر قتلهائیست که از لحاظ عقیدی  حکومت اسلامی و کندوی مناسبات ولایت فقاهت  

. انسایز که »کرامت خدایی و شاهنشاهی مُجرمان، پیشاپیش ع، عبارتبندی اخلاق  و مقرّرای  ئه شده اند و در احکام سرر   تیی
با تمام امکانات از آن، نگاهبایز و محافظت و حمایت نشود «  وجودش در   حقّ و حقوق    ، هیچبه رسمیّت شناخته و 
ز ن اجتماع روز در خصوص حقّ و حقوق، بحث و مشاجره و مناظره و کشمکش شود.  آنایز  ؛ ولو شبانه خواهد داشتنی 

ز را    یو جنایتها  »قتلهای ناموش«  امکان وقوعکه میخواهند   م  ناممکن کنند تباه آمی  ان حرمت و سرر ز ، نیک است در باره می 
ی و ضمانتهای   ز »کرامت بشر پاسداری و ارجگزاری به آن« در اعتقادات و مناسبات متقابل انسانها و زمامداران و تامی 

      آیند.   ریشه های زخم را پیدا و در صدد درمان بر   تا بتوانند ژرفاندیشر کنند 
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یکی و قراردادی میخکوب و محکوم و   ذهنیّت   ز اسی  مانده باشد، در هر رویکردی که به تاری    خ و فرهنگ    که به زمان فی 
ز و تشخیص میدهد. در ذهنیّت  تمیی  برایش  »زمان« هنوز    مسئله  که  انسایز   میشود، بلافاصله گونه ای »عقبگرد« را 

ز از   تعریف نشده و هیچگونه شناخت پیش پا   بشر به حیث »خطّّ« در نظر    چند و چون آن  افتاده نی 
ی

ندارد، پروسه زندگ
به   آینده های مجهول در حرکت است. کسایز که  ای در  نقطه  به سوی  آغاز شده و   ای  نقطه  از  گرفته میشود که 

ت آلوده   اعتقادات مذهتی و ایدئولوژیکی غلیظ  به   مبتلا هستند، خیی ندارند کهذهنیّتهای خطّّ 
ّ
با  که    ی؛ طور د ان  به شد

  ، ز عای پر طمطراق بینش علمی! داشی 
ّ
 و تاریخز را در حالت »اشاتولوژیکی« تفسی  میکنند  اد

ی
تحوّلات اجتماعی و فرهنکی

   . و میفهمند 
ر و فلسفیدن Ancient/Antik/Altertumکلمه باستان )

ّ
( فقط نامیست در خصوص طبقه بندی پژوهشر و با تفک

تاری    خ   و  فرهنگ  های  بُنمایه  باره  ای  مردم در  جامعه  هیچ  سنخیّت    در  رویکرد  اصلا  جهان،  هیچ کجای  در  ندارد. 
ز کرش دانشگاهی در خصوص جهان باستان    -و اساتید دانشگاهی    پژوهشگران و فیلسوفان   -بویژه رقابت آنها بر سر گرفی 

اشان و مجسمه سازان و موسیقیدانان و معماران و فرهیختگان به »جهان باستا
ّ
ران و نق

ّ
ن« هرگز با نام »باستانگرایی  و متفک

ست  یا اینهمایز دادن با سلسله های پادشاهی ؛  میشود « برچسب نمیخورد و بدنام و ملعون ندر دورانهای خاصّ   و باستانیر
 «. در رویکرد به جهان باستان ان ایرایز گه شمار تحصیل کرد ینسوای فقط و فقط در »چاله نادایز و جهل غلیظ بیش 

ر و فلسفیدن 
ّ
فت  هستند در زمینه تفک ی که به انحاء مختلف به طور کامل یا نصف و نیمه یا در حال پیشر تمام جوامع بشر

ران و فیلسوفان جهان باستان
ّ
 با تمام متفک

ی
و    و پژوهشهای استخواندار در حیطه مُعضلات اجتماعی و کشوری و فرهنکی

و انگیخته شدن و    اض هستند. هیچگونه فاصله فکری و هماندیشر در اقصاء نقاط جهان، مُع  قرون وسطا و عصر نو 
ز   تاثی  پذیری و سنجشگری و زایشر و نواندیشر  « و   »مابی  رات و ایده های سقراط و افلاطون و »گاتای زرتشت ایرایز

ّ
تفک



« و  ز نظریّات  ارسطوی یونایز « و »  همچنی  ابهارات و ریگ  مهبُنمایه های ژرف اندیشیده در  »لائوتسه و کنفوسیوس چیتز
رات   »گفتارهای بودا« و هندی« و    و اپانیشاد   ودا 

ّ
ران دیگر نقاط جهان  نظرات و ایده ها و تفک

ّ
؛ تمام فیلسوفان و متفک

فکری و کشمکشهایآصف    دورانهایدر    بویژه ر،   راییهای 
ّ
تفک و  فلسفیدن  ندارد.  پژوهشر و سنجشر وجود  و  نظری 

یکی »مقیّد و  ز ون هستند و    هیچگاه و هرگز به زمان فی  وط و محکوم« نیست؛ زیرا تجربیات آدمی از ظرف زمان، بی  مشر
رات

ّ
فاق میافتد و پیامدهایی    و ایده ها   قائم به ذات و بیواسطه در اختیار همگان. آنچه از محصول تفک

ّ
یکی ات ز در زمان فی 

ی شده«  در تمام و کمال  را به همراه دارد،   پا به پای نسلهای   »تخمه آنها«  د؛ بلکهنمختوم و محو نمیشو   »گذشته های سیر
 به حیات خود ادامه میده

ی
ر بودننبشر در تمام دورانهای زیست  در ابعاد مختلف زندگ

ّ
ر و ناموث

ّ
ایده ها و اندیشه    د. موث

و چشمه در سطح   یا گاهی هم این و گاهی هم آن به وضعیّت دوران و ذهنیّت جویشر نسلها منوط است. فقدان چاه  ها،
ز به معنای نبودن رگه ها و سفره های آب در زیر  ز نیست.   لایه های زمی   زمی 

 آنیم که    هر گاه بر 
ّ
 ریشه یایی علل و سببهای مُعضلات حاد

ز در مناسبات اجتماعی و کشوری    از بهر شناخت و همچنی 
 خود   دوران خویش، نقتی به سوی

ی
، هیچگاه  آییم  از بهر چاره بر   جستجو   بزنیم و در صدد   گذشته های تاریخز و فرهنکی
دا »باز 

ّ
«کنیم  هدف و مقصود این نیست که گذشته ها را مجد مس   ؛آفریتز

ّ
  یعتز کاری که ناممکن بودنش اظهر من الش

« برای استقرار »بازماندگان سلسله   انیّت تراشر
ّ
ز هرگز و هیچگاه به معنای »حق است. هدف از کند و کاو در گذشته ها نی 

نیست غرور کاذب  ایجاد  بهر  از  ز  همچنی  نیست.  هیچ پهلوی«  شاهنشاهی«،  و  »شاه  باره  در  ز  و گفی  ز  نوشی  اساسا   .
ز و پادشاهان و خلیفه ه  با سلاطی 

ده  سنخیّت و مناسبای  ای درگذشته در تاری    خ ایران ندارد. »شاه« نام »سیمرغ گسی 
ومندی و   پر« است و »شاهنشاهی«، فروزه قائم به ذات بودن و  بر هست  خود است و اصلا و ابدا   یی انسانفرمانفرما  نی 

ش »پادشاه«  با هیچ سلطان و پادشاهی در سلسله های حاکم بر ایران کهن اینهمایز ندارد. انسان است که به ذات خود 
ز شاهنشاه است.   ست با کرامت کهاست و خدایی   بر وجود خویشی 
« نیست؛ بلکه  [The Persian Book of Kings/Das Königsbuch]  سلطایز امریّه  هرگز »  فردوش«  »شاهنامه

اننده به شاهنشاهی   ز ومند شدنفردی  »چشمه انگی  « است تا بتوان در  ]= سیمرغ نامه[  خدایی انسان  فروزه   و آزمودن نی 
 پُر شور و حال و مناسبات   از بهر   یش دوران و زمانه خو 

ی
  کشف توانمندی گوهر خدایی و شاهنشاهی خود و آفریدن زندگ

ز به »تاری    خ باستان«    .  شتشادخوارانه به هفتخوان مجهولات گام گذا ران و کوشندگان آزادی از پرداخی 
ّ
سراسر تلاش متفک

ش ریشه یایی معضلات هزاره ای و انگیخته شدن از بُنمایه های استخواندار برای گلاویز شدن با مسائل به حول و حو 
ی شده را باز آفریتز کند یا زمان را به عقب برگرداند.   عصر میباشد. هیچکس نمیتواند گذشته های سیر

ه رویدادها و مناسبات و فرهنگ و بینش و  ر    گرایش به اندیشیدن و کاویدن در گسی 
ّ
شیوه های نیاکان به اندیشنده و متفک

 و در باره مُعضلات میهتز به طور اخص با ژرفاندیشر  
ّ

ی به طور کلی و فیلسوف کمک میکنند تا در خصوص مسائل بشر
 مستدل بیندیشد و راهکارهایی را برای

 گلاویزی با بُغرنجهای معاض و آینده عبارتبندی کند.   و درایت و بینشر
را    » وهشر ر باستانیر به سوی  باستان و گرایش  بُنمایه های »جهان  باره  اندیشیدن در  ز   که هنوز فرق بی 

و سپس  کسایز
ی و پتانسیل آفرینشگر نسلهای معاض را    در سمت و سوی انگیخته شدن   نمیدانند،  کشف و شناخت توانمندیهای بشر

 دورانهای گذشته  ن
ی

ا در توسعه لاطائلات و اغتشاشات  ه تنها هیچ نقشر در کشف و شناخت پیچیدگ
ّ
ندارند؛ بلکه حت

، اقدام تخریتی ایفا میکنند 
تا امروز من در هیچ کجا ندیده ایم و نخوانده ام و نشنیده ام که کوشش پژوهشگران    .  عقیدی 

» ست  باستانیر و  »باستانگرایی  معنای  به  باستان  یونان  فرهنگ  و  تاری    خ  تمسخر شود   ،در خصوص  و  ملعون  و  .  بدنام 
ا هر گاه از »

ّ
عا کنند، وارث فرهنگ و تاری    خ یونان باستان هستند و حت

ّ
جهان اروپائیان افتخار خود میدانند که مدام اد

ز در تحوّلات   ن روم باستان« نیست که نقش اساش و کلیدی نی 
ّ
باستان« سخن میگویند، منظورشان »فرهنگ و تمد
 و اجتماعی و کشورداری اروپائیان داشته اس

ی
 ت؛ بلکه فقط و فقط »تاری    خ و فرهنگ یونان« منظورشان است. فرهنکی

  ،»   انحصاری و   مرض  تنها بدبخت  و خوار و زاری و نکبت در خصوص رویکرد به »تاری    خ و فرهنگ جهان باستان ایرایز
سر سخت تاری    خ و   اختصاص و خانمانسوز است که بیشینه شمار تحصیل کردگان ایرایز به آن مبتلایند؛ بویژه خاصمان

ییند و سفت   گذشته های تاریخز   فرهنگ ایران.  ز ی نشده اند؛ بلکه در وجود تک تک ما می  ، هیچگاه و هرگز سیر
ی

و فرهنکی
ی شده است،  قو سخت به تار و پود مغزها و   لبها و رفتارها و کنشها و واکنشهای ما سرشته و آمیخته اند. آنچه سیر

یکی   بُرهه ای از   اسبات اجتماعی و کشوری در محصولیست که از زهدان فرهنگ و من ز پدیدار شده    «میهن  »زمان و مکان فی 
یید و در نسلهای   ز ز خواهد زیست؛  آو زیسته و به ابدیّت پیوسته است؛ ولی آنچه پایدار مانده و در ما همچنان می  ینده نی 

ا بطور یی واسطه حضور دارد و  تک تک م  وجود   « است که در های نو به نو»تخمه تاری    خ و فرهنگ مُستعد به آفرینش 
ز کند.     زنده است و منتظر »تلنگری« است تا ما را به زایش چهره ای دیگر از تاری    خ و فرهنگ ایرایز آبسی 
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هساحری ا

ّ
عی   رمل و اسطرلابِ  با  جن ّ  مُتشر

 

مدیر ) ]= رسول الله[ که  پیغمتی  است که چون  متکی  عی[  توجیه شر  =[ منطق  این  به  امامی   دوازده    ...... شیعه 
ایع اسلامیّت[، مبعوث و برانگیخته خداوندی ]= الله[ است، جانشی   وی   بشر امور اجتماعی و دین   ]=خلیفه[     ]= شر

[ باشد؛ کاربست گیوتی   اقتلوب  و تکیه به فعّالی   شکوبگر و خونریزبه قوّه  =  باید برانگیخته الهی ]   ]= ولی فقیه[ 
ان کار هر دو، یکی است و باصطلاح هر دو  ک دارند   ،چون ملاک و مت   ]=کشتار و قتل و غارت و    یک هدف مشتی

و تحمیق مردم و توسعه خرافات و دانش  ستمگری و تجاوز به نوامیس مردم و شکنجه و آزار و تخریب هت  و فرهنگ  



ی و امثالهم[  ات عامه ]= مردم ایران در جامعیّت وجودی[ میگویند تعیی   خلیفه و امام به اجماع    ستت   و اینکه حصّ 
 انتخاب از طرف مردم[ است، اشتباه و خطای محض و محض خطاست؛ زیرا گذشته از آنکه، اجم

ّ
ع  ا امّت ]= حق

   خالت دادن مردم ]= تعیی   دامّت، عملی نیست، اصولا  
 

از طرف مردم[ در امری که اختصاص قطعی    شیوه های زندگ
س باریتعالی

ّ
[ دارد به ذات مقد ، کاری است بسی غلط  ]= الله مُعمّم = سیّد علی خامنه ای[   ]=ولایت فقیه بر صغت 

 .  (و نشدب 
 

ادی آل علی    جة الاسلامحتالیف:    –کتاب: پاسداران دین )جلد اول(  ]
ّ
بوعابی  طموسسه م  –سیّد حاج لطیف سج
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ز و تشخیص    خواند که فراتر از قوّه تمیی 
ی آویزان نشود و   ردیفاستدلال منطف  را زمایز میتوان منطف  ز استناد    به چی 

ز و تشخیص فردی.  نکند؛ یعتز اینکه صحت گفتار را به آئوتوریته ای، نصّّ، کتایی و امثالهم ا وی تمیی  رجاع ندهد سوای نی 
ی و کسایز استناد و دلیل تراشر کنند،   ز کسایز که تلاش میکنند برای صحتمندی گفتارها و کردارهای خودشان مدام به چی 

 مند در صدد آنند که انسانها را بازیچه نیّات و مقاصد خود کنند. شیّادایز هستند که با قصد و هدف
ز وتشخیص فردی  فکری که منطف  باشد به هیچ مرجعی محتاج و  سوای فهم و شعور و خرد و دانش و تجربه و قوّه تمیی 

ز میتواند حرف منطف  را بفهمد و بپذیرد. فقط کسایز که هیچ ب وط نیست. عقل سلیم آدمی نی  ویی از منطق  ملزوم و مشر
ز و زندان و اعدام و شکنجه و قتل متوسّل میشوند تا بتوانند غرائز و سوائق خود را به طور   ده اند به شمشی  و گیوتی  نیی
افسارگسیخته در تمام عرصه های اجتماعی و کشوری به جولان در آورند و مصیبت بر روی مصیبت بر مردم اجتماع  

ز ن آوار کنند  ی نی  ز  .  باشند و پاسخگوی هیچ چی 
در تمام چفت و بست حکومت فقاهت  نمیتوان گوشه ای را پیدا کرد که با »منطق و استدلال و قانون« به اندازه سر  

ی که ز  منطق  سوزن تناستی داشته باشد. هر چی 
ّ
ی  ضد به    باشد در مناسبات ولی فقیه و امّت سمعنا و الطعنا   و فهم بشر

حیث امر واجب قلمداد میشود که اجرایش هیچگونه مسئولیّت  را به دنیال ندارد؛ چونکه قطعیّت صغارت امّت برای 
ز رسول الله میداند، جای چون و چرا ندارد و  ز   کش که خودش را جانشی    ملزم به اطاعت از اوامر »الله مُعمّم«   امّت نی 

   ی  در نظرش »خطای محض و محض خطاست«.   هر گونه امّا و اگر از طرف امّت صغ کههستند  
 

لپاره های نِ لاحمّا  -6
ُ
   بدبخنی  ج

 

وقت  که با بچّه های محل از در و دیوار با لباسهای مندرس و چرغوندی  و  در گوشه ای از میهن،  افتاده ام  دور  زادگاه در 
سته و موهای پریشیده  

ُ
ردیم به یاد میآورم مادرایز را که  کبازیگوشیها می پاهای برهنه و زخم و زیلی دار و قیافه های نش

دند و مینالیدند که اینها بچّه    و سیلیهای آبدار، کشان کشان به خانه مییی
میآمدند و فرزندانشان را با نفرینگویی و پسگردیز
« هستند.   « را نمیفهمیدم. ولی روز به ر آدم نیستند؛ بلکه »بچّه بدبخت  وز که بالغ تر آن روزها معنای »بچّه بدبخت 

« چیست و غم  دلخراش بودم  ی میشدم و شاهد رویدادها   سنگیتز ، کم کم فهمیدم که مادران منظورشان از »بچّه بدبخت 
فتم.     بر دلم مینشست و سخت در فکر فرو می 

پندری و دانسته های شفاهی   آبا و اجدادی و آداب و رسوم شندر  نداری و عنعنعات  «، ثمره فقر و  و »بچّه بدبخت 
ی و  سید و   و یی  خالی از شادی مناسبات جیی «، اگر به جایی می 

« بود. »بچّه بدبخت  ز رنگ و بو از »عشق و دوست داشی 
«، کودکان اعماق ج ایط و شانس و تصادف بازبسته بود. »بچّه بدبخت  ام زده  ذبرای خودش آدمی میشد، همه اش به سرر

 و  
ی

و امکانهای    بومو رانده شدگان به حواشر اجتماع و محکوم شده به محیط زیست   ناآگاهی و بیسوادی و فقر فکر فرهنکی
 دم دست بودند.   

ز   یهای بیشینه شمار کنشگران و تحصیل کردگان و فعّالی  امروزه روز، هر گاه در باره گفتارها و کردارها و رفتارها و موضعگی 
ز سنجشگری می گذارم، ناخود آگاهو بازرگانان و تکنوکراتهای ایرایز می اندیشم و جیک و بُک آ یاد »بچّه    به  نها را زیر ذرّه بی 

« میافتم و به همان اند  نظر داشتند.   هیو بدبخت 
ّ
« در مد  در میغلتم که مادران از »بچّه بدبخت 

سم که چرا دهه هاست طیف گوناگون آحّاد اجتماع ایرانیان   سم چرا قرنها؛ ولی مییر مهم نیست در کجا مقیم   –نمییر
« را  به دوش    –شند  با در هر رویداد و فرصت تاریخسار میهتز که به وجود میآید فقط خلعت »جلپاره های بچّه بدبخت 

 و زمامداران   مستاصل  می افکنند و چرخه ذلالتها و فلاکتها و خوار و زاریها و حماقتهای قرن  به قرن حاکم بر مناسبات مردم
ز میکنند و را   نالایق و یی شعور   امتداد میدهند؟ چرا؟. تضمی 


